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مقدمه
 در بلدة   . ه ـ981     روح الامين شهرستاني از شاعران قرن دهم هجري است كه در سال             

ميـر  «شرح حـال او در منـابع دسـت اول و دوم ذيـل             . يا آمد شهرستان از اعمال اصفهان به دن     

،»ميـر جملـه  «، و گاه ذيل منصب او ،»روح الامين «،و گاه ذيل تخلص وي » جملة شهرستاني 

» مير جمله روح الامـين شهرسـتاني      « و گاه عنوان مير محمد امين مير جملة شهرستاني و گاه            

ــين » ســتاني اصــفهانيمحمــد امــين شهر«و » روح الامــين شهرســتاني«و گــاه  ــا روح الام و ي

.اصفهاني بازگو شده است

،تخلص مي كرده و گاهي كه  در وزن  نمي گنجيـده » محمد امين «    مير جمله در شعر     

قصد هند كـرده  .  هـ 1010 سالگي در سال 29وي در   . مي آورده است  » روح امين «و  » امين«

 رسيدن به جاه و مقام سـلطنتي        ،ين سفر  محرك اصلي او در ا     ،و چنان كه از منابع بر مي آيد       

در عالم آراي عباسي آمده است كـه روح         ) )1363:297 ، طبقات سلاطين اسلام  .(بوده است 

».مـرغ طبيعـتش در هـواي منـصب عـالي و حـب جـاه و حـشمت پـرواز مـي كـرد                        « الامين  

س در زمـان شـاه عبـا   ، ميرزا رضـي اصـفهاني    ،برادر زادة او  ) 883ص:1350اسكندر بيك،   (

در مقام چـشم و هـم   ، او انساني بلند پرواز بوده   و از آنجا كه    ماضي مقام صدارت كل داشته    

 الـشعرا آمـده   �در تذكر. بسته است بار سفر هند را   ،چشمي و در آرزوي جاه و منصب عالي       

 غـرور و   ةبه واسط »  به منصب صدارت كل سرافراز بود      ،بني عم او  ،چون ميرزا رضي    «: است

 هندوســتان شــده ةب ديگــر ســر فــرو نيــاورده، بــدون رخــصت روانــهــم چــشمي بــه مناصــ

 ) 80-1378:79نصر آبادي،  .(است

 بـه دربـار محمـد قلـي قطـب شـاه مـي               ،     او در هند به پايمردي مير مؤمن استر آبـادي         

 قطـب  ،بعد از  فوت محمـد قلـي  . پيوندد و از طرف محمد قلي به مقام مير جملگي مي رسد      

 جانشين او مي شود ولي روح الامين با او نمي سـازد و دربـار                ،لي بوده شاه كه داماد محمد ق    

عـادل شـاه هـم             روح الامـين بـا      .  به خدمت ابراهيم عادل شاه مي رسد        و او را ترك مي كند    

 بـه اميـد ايـن كـه     ؛نمي سازد و به سوي درباره شاه عباس ماضي در ايران رهـسپار مـي شـود        

و به مقامي شايسته برسد اما شاه عباس در فكر اين بـود كـه           مورد توجه شاه عباس واقع شود       

در پي نامـة جهـانگير پادشـاه در        ،روح الامين متوجه شده     . اموال او را از چنگش خارج كند      

 بـه  ،پـس از جهـانگير پادشـاه   و  راهـي دربار او مي شود و بـه او مـي پيونـدد          ، هـ   1027سال  



87جنون نظامي با ليلي و مجنون روح الامين شهرستانيمقايسه ليلي و م90 بهار 

ت درباري خويش به مقام هـاي ميـر جملگـي            وي در طول حيا     .دربار شاه جهان مي پيوندد    

. دار فاني را وداع مي گويد.  هـ 1047مير ساماني و مير بخشي مي رسد و در سال 

     روح الامين از شاعران پر كار زمان خويش است و شـاعراني چـون اختـري يـزدي و              

چنـد  كليم در چنـد قـصيده وي را مـدح كـرده و در     . كليم كاشاني را سرپرستي كرده است   

وي از نظيره سرايان نظامي است و در اين تقليد از تجربة شـاعران  . برده است غزل از وي نام     

 چنان كه خود در شيرين و خسرو، از جـامي و اميـر خـسرو    ؛پيش از خود نيز بهره برده است    

 ظـاهراً خمـسه اي سـروده اسـت كـه      ،او بـه تقليـد از نظـامي      . دهلوي به بزرگي ياد مي كنـد      

. شيرين و خسرو، مطمح الانظار، ليلي و مجنون، بهـرام نامـه و جـواهر نامـه                :  عبارت است از  

نام نهاده است و مربوط  بـه غـزل هـاي            » گلستان ناز «همچنين ديواني از غزل دارد كه آن را         

.اوستدوران جواني  

: دو انگيزه وجود دارد،براي شاعري كه به امر نظيره پردازي مي پردازد

را در مقـام مقايـسه بـا شـاعري كـه بـه او التـزام كـرده                  خـويش خواهـد هنرمنـدي     مي.1

.نشان بدهداست،

بـر مقـام خـويش       از آثار سخنوران صـاحب نـام ،        مي خواهد با توسل به نظيره پردازي      .2

.بيفزايد

 كمـال و  و    بنابراين نظيره اي موفق است كه از هر گونه تقليد و اقتباس محـض عـاري               

آن است كـه  و نظيره پرداز،شاعر ماهر .  و حتيّ بالاتر از آن باشدزيبايي آن در حد اثر اصلي    

چون به مضموني دست يافت ، آن را از باب اصلي بيرون كشيده ، كسوتي نو بر آن بنـدد و                     

. پنجةخويش بيازمايد) در خسرو و شيرين(به قول امير خسرو 

بـه ايـن نتيجـه رسـيده          در پايان شايان ذكر است كه در طي مطالعاتي كه بنده داشـته،        

 تحت تأثير زندگي درباري او قرار گرفته و اين جنبـه            ،است كه زندگي شاعري روح الامين     

و زندگي شـاعري او بـا توجـه بـه نزديكـي      است از زندگي اش در منابع بيشتر منعكس شده     

. اندكي تيره به نظر مي رسد،نسبي زمان زندگي شاعر به زمان ما

استناد شـده  ) خمسة نظامي و خمسة روح الامين شهرستاني   (و منبع  درابيات اين مقاله به د    

.است

)1313(خمسةنظامي به تصحيح وحيد .1
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كاغـذ اسـت در   عبـارت از سيـصد و شـش ورقـه             كـه  نسخة خطي خمسة روح الامين    .2

 شـماره   است بهقرن يازدهمآن  تاريخ كتابت ومتن با خط نستعليق نوشته شده است    . كلفت  

.شده استشناسنامة اين نسخه در پايان مقاله پيوست .مجلس شوراي مليّ 993ميكرو فيلم 

و مجنون نظامي با ليلي و مجنون  روح الامين شهرستاني مقايسة ليلي
گذاشـت و   مـي        در ادب فارسي هر شاعر مبدع و مبتكـري كـه پـا بـه عرصـة وجـود                    

ا بر مـي انگيخـت تـا از         وجودي اش انبوهي از نظيره سرايان ر      صاحب آوازه مي شد، سيطرة    

نظيره سرايان خود را با مختصات شعري شاعري كه مقتدا و به فضل تقـدم              . وي پيروي كنند  

 مي سنجيدند و در صدد بودند تا از وزن و قافيه و مـضمون شـاعر مبتكـر تقليـد                  بود،مشرّف  

كـه   بـه طـوري   ( اسـت   مختص يك اثر خاص و مشهور مي شـده         ، بعضي اوزان   و حتي  كنند

 بنابراين نظيره سرايان در صدد نزديكي بـه وزن          ):يلي و مجنون يادآور اثر نظامي است      وزن ل 

گـاه شـاعر مقلـد در طـرح كلـي و محـور افقـي و                 ،علاوه بر ايـن     . و قافيه شاعر اصيل بودند    

 شاعران نظيره سرايي بودند كـه توانـستند         ، ليكن در اين ميان    كرد  تقليد مي عمودي شعر هم    

و اصيل طـرح نـو دراندازنـد و پـا از دايـرة  تقليـد و نظيـره سـرايي فراتـر                        با قلم شاعر مبتكر     

. بگذارند

وي يكي از اركـان ادب فارسـي بـه    .       حكيم نظامي گنجوي استاد ادبيات غنايي است  

 مورد تقليد بسياري از شاعران بوده و به همين سبب           ،نظامي در وادي مثنوي   . شـمار  مي رود   

 امـا زيبـايي و لطـف        ي از آثار حكيم در كتابخانه ها موجـود اسـت          امروزه نظيره هاي بسيار   

 كمتر مجال جولان به نظيره سرايانش       ،سخن استاد و آنِ پنهاني حكيم و لطيفة نهاني سخنش         

نـد آن  اه  نتوانـست  وبه طوري كه گاه در ميانة راه، كار تقليد از استاد را رها كرده؛  داده است   

. را به پايان برند

ي از مقلدان نظامي، روح الامين شهرستاني است كـه بـه تقليـد از ليلـي و مجنـون              يك

.  را سروده است خودنظامي ليلي و مجنون

 به پيروي از ليلـي   ، هـ   1020       روح الامين شهرستاني اصفهاني در مدت نه ماه به سال           

ض  در بحــر هــزج مــسدس اخــرب مقبــو -و مجنــون نظــامي گنجــوي و بــر وزن مثنــوي او 

. كشيده استنظماين داستان را به رشته ) مفعول مفاعلن فعولن (-محذوف

) بهرام نامه(تـا بـه آخـر  رسـيد در نـه مـاه بـودم  انـدر  تـلاش   آن  در  راه 
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      اصل داستان به زبان تازي است كه نظامي آن را بـه ملـك اخـستان پـسر منـوچهر از              

 تقديم  ، پادشاه گلكنده  ،مين آن را به محمد قلي قطب شاه       پادشاهان ايراني شروان و روح الا     

.  و هر دو شاعر به مدح ممدوحان خود پرداخته اندداشته است

-مناجــات بــا خــدا:       آغـاز داســتان بــر حــسب روايــت روح الامــين عبــارت اســت از 

 زبـان  ، منقبت معراج پيامبر، سبب نظم كتاب، آب دادن تيغ         )ص( نعت پيامبر اكرم     -عزّاسمه

 مــدح به طــريق خـطاب اما ســاقي نامه، در هر دو مثنوي يكـي اسـت                 و در مــدح ممدوح  

با اين تفاوت كه روح الامين بعد از نظم ساقي نامه، حكايت همراهي شخص دانـا مـي آورد           

. كه در مثنوي نظامي وجود ندارد

 در زبان هـردو شـاعر      ، رفتن آن دو        دمساز شدن ليلي و مجنون با يكديگر و به مكتب         

 در داستان نظامي مجنون در ده سالگي به مكتب مي رود و به               با اين تفاوت كه      استهمانند

 اما آن جا كـه پـدر، مجنـون را پنـد و انـدرز مـي دهـد،                    .روايت شهرستاني در چهارسالگي     

ن ترتيب هر دو منظومه بر يك منوال است با اين تفـاوت كـه شـيوة بيـان روح الامـين در اي ـ            

. باب به اطناب گراييده است

 پدر ، نظامي حكايت كبك و مـور را آورده كـه روح               به        در بيان پاسخ دادن مجنون    

 داستان روبهك با مرغ غمخور را بيان مي كند كه ايـن يكـي از       ،الامين به جاي اين حكايت    

نخلـستان را بـا    رفتن ليلي به سـير  ،روح الامين مانند نظامي  . هاي اين دو منظومه است    تفاوت

.آب و تابي به سبك خود به نظم كشيده است و در اين راه توفيق كاملي يافته است

 داستان خواستگاري ابن سلام قبل از جنگ بـا نوفـل پادشـاه طـرح                ،     در مثنوي نظامي  

 وقتي كه نوفل پادشـاه بـا        ؛گرديده است در حالي كه در مثنوي روح الامين اين گونه نيست           

ـي مي جــنگد و ظــفر مــي يابــد و مــجنون او را ترك مي گويد، شهرتِ حـسنِ   لـيل ـةقبيل

 باعـث   ليلي زيبايي   شنيدن وصف  اما    است    ليلي را نديده   ،آفاق مي پيچد و ابن سلام     درليلي  

.مي شود تا به خواستگاري او برود

 كه مجنـون    در كتاب شهرستاني ،ماجراي آشنايي مجنون و نوفل وقتي اتفاق مي افتد           

به دادخواهي نزد نوفل مي رود و به التماس و زاري از او مـي خواهـد كـه جـواني را از بنـد                         

 مـي پرسـد و       را كه نوفل حال مجنـون    آزاد و از كشتن او صرف نظر كند و بعد از آن است              

 به او قول مي دهد هر طور كه شده با جنگ يا صـلح               بعد از شنيدن سخنان دردناك مجنون     
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اما آشنايي نوفل و مجنون در اثر نظامي زماني اتفاق مـي افتـد     .صال معشوق برساند  او را به و   

كه نوفل به دشت مي رود و به مجنون مي رسد و پس از آگـاهي از احـوال او ، بـر او رحـم               

مي آورد و پيكي را به درگاه ليلي مي فرستد و او را ازپـدرش خواسـتگاري مـي كنـد و بـه                        

. طريق ممكن او را به معشوق مي رساندمجنون قول مي دهد كه به هر

متأسفانه بخش غم انگيز داستان رهانيدن و باز خريدن آهوان به دست مجنون در صـحرا                

و با زاغ عزلت گرفتـه اي هـم كـه     و بار ديگر باز خريدن گوزن گرفتار در دام ورسن صياد            

نه كه در نظامي اسـت      يك بار در دل و خطابي عاشقا      . يكجا در بيابان بر شاخه اي نشسته بود       

. در مثنوي روح الامين نيست

     بنابراين رشته ي داستان تا پايان سليم عــامري خــال مــجنون به ملاقات او و آوردن               

.         مادرش به ديدن او باز هم يكي مي شود

     نكته جالب توجه اين جاست كه در مثنوي نظامي آشـكارا نامي از زيـد عاشـق پيـشه                  

 از او يـاد  بـيش از ده بـار  از زبان راوي مجهـولي نقـل مـي شـود كـه شـاعر              داستان   مده و   نيا

 بنـابراين يـك   ؛ و بي آنكه نام او را ذكر كند شاعرانهةمي كند اما همه جا با توصيف و اشار     

 زيـد دوبـار بـه    ، ليكن در مثنوي روح الامين جا راوي را دهقان فصيح پارسي زاد مي خواند        

 بار اول مجنون، زيد را عاشق كوچه و بازار لقب مـي دهـد و زيـد    ومجنون مي رود ملاقات  

من ناقصم، آمده ام تا تو به مـن روي كنـي كـه ســـر حلقـة عاشـقان            : در پاسخش مي گويد   

زيـد مجنـون را بـه    .  مي شـود اي بگيرم و مجنون از پاسخش دلشاد و در ته پاي عشق ج  شوم

ن همين كه خوان را مي بيند سر بـه كـوه و بيابـان مـي       مجنو  و نزل و خوان دعــوت مي كند     

. غذاي  من از درد و غم است: نهد و در جوابش مي گويد

بغدادي به ديدن مجنون مي آيد و پـس از گفـت            بعد از ملاقات زيد با مجنون، سلام      

 فراوان در مي يابد كه مجنـون عاشـقي راسـتين اسـت و هـيچ ترفنـدي بـر او كـارگر            وگوي

كه مي سرايد به خاطر مي سـپارد  رامدتي در جوار مجنون خيمه مي زند و غزل هايي    . نيست

 بدهـد تـا     ، بـه او    اگــر براي معشوق تحفـه اي دارد       كهموقع برگشت از مجنون مي خواهد     و  

 هـر آنچـه    ،ابن سلام هنگامي كه به خانه مي رسد       . مجنون به او نامه اي مي دهد      . برايش ببرد 

ديگـر بـه    كـه    عكس براي ليلي تعريف مي كند و به ليلي مـي گويـد                بر ،مجنون گفته را كه   

ليلي همين كه سـخنان     .   خيال يار سابقش نباشد زيرا او در بيابان نجد در لحد خوابيده است            
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او را مي شنود به منزل مـادرش مـي رود و نفـس هـاي آخـر را در آنجـا مـي گذرانـد و بـه                           

 كـه  مجنون را عزيز بدار و بـه او بگـو  ،بستمبرزماني كه از اين دنيا رخت    : مادرش مي گويد  

. در لحد مرا ترك نگويد و به ياد من باشد

كنـار  در زيد عاشق پيشه و ابن سلام بـراي مجنـون مـي برنـد و او                       خبر مرگ ليلي را   

 ايـن قـسمت در مثنـوي نظـامي ايـن گونـه              اما. تربت ليلي جان به جان آفرين تسليم مي كند        

 قبل از ليلي مي ميرد و ليلي به خاطر اين كه بعـد از مـرگ   ،خاطر بيماري ابن سلام به   ؛نيست

روح الامين در مثنوي شيرين و   . ابن سلام باز هم نمي تواند به مجنون برسد از غصه مي ميرد            

: خسرو به استادي نظامي در فن مثنوي سرايي معترف است و مي گويد

ش شـد ز شـمع مـاه روشنچراغمد در اين  فن           نـظامي كاوستـاد آ

))6060--179179شهرستاني ،ص شهرستاني ،ص ((

زبـانـش از زلال  خضـر  تـر  شــــد              همه عمـرش به اين افسـانه سـرشد

))2و1 ،180همان،((به حكمت مهرگـنج فكـر بــرداشت              زر رايـج  ميان  خـلق  بـگـذاشـت

:  و يا در جاي ديگر سروده است 

وزة همت بهر اين كــــار          مـكـن او را  خجـل در پيـش اغيـاربكن در يـ

بشـوهمـت طلب درخوش كلامـــي       ز  پيـر  خـويـش  و از روح  نظـامي

)30و31 ،166شهرستاني ،ص(

:      و خود از پيش مي داند كه طبع آزمايي با حكيم ممكن نيست

 گنجه كس را دستـرس نيستبه فتحاگرچه تخت خسروجاي كس نيست     

)14،52همان،ص (

: سبب سروده شدن اين مثنوي را چنين بيان مي دارد،وي در پايان منظومة شيرين و خسرو

نمـايـد هـــر زمـان از رشـك رنـــجـهج شيـخ گـنـجـــه     دلـم را پـنـج گـنـ

 آرم به زودي ضعف آن گنجدعـايي در حق من كن كه بي رنج                   به دست

چـو در مبـدأ مقـدر بـود كـز نــور                  كــد طبـعـم سيـاهــي را ز شـــب دور

)6-9 ،181همان ،ص(برفــت از خـاطـر مـحـزون مــن گـرددعـا را دسـت موسي وش بـر آورد             

ضـعف آثـار   تا  بوده استالامين در صدد روح ،آيدبرمي     همان طور كه از ابيات بالا      

از تفاوت هايي كه در دو مثنوي وجـود دارد، معلـوم مـي شـود كـه                  . نظامي را بر طرف كند    
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. روح الامين در چهارچوب داستان نظامي دست برده و تفاوت هـايي را ايجـاد كـرده اسـت               

اعر باشـد    دو ش ـ  مورد استفادة  اين تفاوت ها حاصل تفاوت منابع         كه ممكن است تصور شود   

كـه در    چنـان   اسـت   محـروم بـوده     از آنها  و روح الامين به منابعي دسترسي داشته كه نظامي        

: شيرين و خسرو مي گويد

زدم  غـوطـه  بـه  بــحـر  جـــاودانـي عـريــان چـو آب زنـدگـانـي         شـدم

م شيـريـنبـه عـنـوانـش نــوشـتـه نــادست آن لوح رنگيـن         خـرد دادم به 

به يـادش گشت دل خوشـبو چوعنبرشت كامم همچـو شكر       به ذكرش گ

))60-62 ،70:همان(

ولـي از كـوهـكـن آن لـوح مـعمـــورز خـسـرو نـيز حـرفي چند مـسطـور        

طـلسـم چـرخ را در هــم شـكــسـتــمچـو آمـد آن چنـان لوحي به دستم         

نــوشـتـم نــامـة شـيـريــن و خـســـرو  كــردم  از ســر نــو       كـعبـهبـنـاي

)2-4 ،71:همان (

: و يا در جاي ديگر آورده است

روان شـد  سـاكـن  خـلـوتـگه  دلقصود حاصل         بـدين گونه چو شد م

ـقـايـي         نـهــم  كــايـد  ازو بــوي  بـشـدم  دنـبـال  آلـت  تـا  بــنـايــي

بـنـاي عـشــق را  زو كـرده بـد  نـوبـه دستـم آمـد آن آلـت كه خسرو         

زبـانـم آسـمـان  را  پـر شــكر كـردافـسانه ام در دل گذر كرد         چـو آن 

))16-19 ،181:همان(

     ممكن است چنين نتيجه گرفته شـود كـه روح الامـين بـه منـابع اميـر خـسرو دهلـوي               

 بايد ثابت شود كه امير خسرو، منـابعي   كه در اين صورتبديهي است. سي داشته است  دستر

جدا از منابع نظامي داشته كه روح الامين به آن منابع دسترسـي پيـدا كـرده و يـا اينكـه روح            

الامين به نظيرة امير خسرو از خسرو شيرين نظامي دسترسي داشته است اما تفاوت هـايي كـه    

 بيشتر جنبة سليقه اي و ذوقي و بيـاني          ، نظامي به چشم مي خورد      و لاميندر دو داستان روح ا    

با توجه به انواع شباهت ها در لفـظ و  . دارد تا اينكه ناشي از اختلاف منابع اين دو شاعر باشد   

و اسـت  ساخت و مفهوم مطمئن مي شويم كـه روح الامـين آثـار نظـامي را پـيش رو داشـته              

 روح الامين به منابع تـازه اي رسـيده باشـد چـرا كـه                ،نظامي كه بعد از     كردتصورنمي توان   
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 عـاريتي بـودن منظومـة ليلـي و مجنـون را        ،ار چوب كلـي آن    چو  او  فضاي حاكم بر داستان     

.اسـت  بيانگر ايـن مطلـب       ، نمونه هاي زير كه از دو مثنوي انتخاب شده است          .نشان مي دهد  

:نظامي مي گويد

ـه كـــي  كـــنـم  بــــاز ـــــبـي نـام تـو نـامـاز  ام  تـو بـهتـريـن ســر آغــاي نــ

            نـام تــو كـليـــد  هــــر  چــــه هـــــسـتنـد            اي كـار گـشـاي هـر چـه هسـتنــد

ــل ـــــبـي  حـجــت  نـــام  تـــــو  مـســجه  ز اول   ــــاي هيـچ خـطـي نـگــشـتــ

ــــه   ز   درت   دراز   دســــتـــيـــــ           كــــوتـاسـاس  هـســـتـياي هـسـت كـن 

)1-5 ،1331:2نظامي ،( 

:روح الامين
خاك از تـو شده  سـپـهـر  اعـجـازشـريك و انباز               اي قــادر  بــي 

)184،1:شهرستاني (

زم   ادراكــــــــشــنـگــر  شــمــــع  بـروــــاك        اي تـاج نـهـنـده بـر ســر  خــ

)4:همان                       (

ـرخ  دوار ـــــ  تـسـت  چةسـر  گــشـتـتو گـشـايــش  هـمــــه  كـــــار            اي  از 

ـدــــش  خـورشيـــــآورده   هلال   پـيــاويــدـــرات  رزق  جــــاي از  تـو  بـ

)16-17: همان(

:، چنين استآغاز داستان كه بيانگر تأثير پذيري روح الامين از نظامي است

            كــردنــد  ز  بـاسـتــان  حـكـايــت بــاده   نـفـســان  گــــل  روايــت

و ز  عـشـــق فـسـانـه سـاز گـشـتنـد از حـسـن سخـن طــراز گشـــتنــد

شــد  دامــن   روزگــار  پــر  گــل مـانـه سـاغــر مــــلزان گـشـت  ز

            افـتـــاد  ز  شــوق  چــرخ  از  پــــا گـفتنـد چـو حـرف حـسـن لـيــلا

            شـد بـستـه پـلــي به روي جيـحـون بـردنـد چـه نـام عـشـق مـــجـنـون

          در   شــوكـت  و  جـاه  آسـمانــي گـفتنــد كـه در  عـرب جـوانـــي

            بــر  اهــل  قـبـيـــله  بـــود  ســرور چـون بـر هـمـة  جـهـان پـيـــمبـر

            زو  عـــامــريـــان  بـــلنــد  پــايــه از عـلـم و كــرم سـتـــانــده مايـه

)10-17، 193:همان (
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 نعت -1
: نظامي

        حـــلــواي   پـــسـيـن   و   مـلــح اول اي  خـتــم  پـيـمـبـران  مــرســـل

 تــلـب        لـشـكـر كـش عـــهـد آخـــريننـو بـاوة  بـاغ  اولـيــن   صـــلـب

)1و2، 1331:9نظامي ، (

روشــن بـه تـو  چـــشـم  آفـريــنــــش اي خـاك تـو تـوتـيـاي بـيـنــش

)6:همان (

            هــفـــتــاد    هــــزار    پــرده   بـــالارفـتـــه   ز ولاي   عــــرش   والا

)11:همان  (

:روح الامين
س  پـسـيــن  و  خــلــد  اولدوفــرك  نبي  مــرسـلاد  مـلاسـت

)185:11شهرستاني ،(

مـغـز سـر عـقـل و  چـشـم  بـيـنـــش آن    قــره   عيــن   آفــريـنـــش

)9:همان (

ره            بـر فـرق عـبـيـر و مـشـك و  عــبـخـاك  در  او  شـدسـت  افــســر

)14:همان (

            مــولـاي   هــم   جـهـانـش   مـولـا فــرش ره  او سـپــهــــر   اعــــلـا 

) 16:همان (

 صفت شب معراج-2
:نظامي

ام   هـــانـــي            بــر  اوج   ســــراي  اي فـانـــيســر بـــر زده از  سـر

)8 ،12 :1331نظامي ، (

            گـشـت  از  قـدم  تـو  عـالــم  افـــروز دولتي آن شبي كه چون روزاي

)9،13 :همان (

           رفــق   روش   تــو   كــرد   رامــش بـرقـي  كـه  بـراق  بـود  نـامــش

)11 ،13:همان (
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:روح الامين
 مـــهـر  شـدش  سـتــاره  فـيــروز           بـر آن شـب كه گرفت جزيه از روز

)3  ،186:شهرستاني  (

           بــدسـخـتــة بــرق  پـيــش  اوخــامآن  مـركــب  را  بـراق  بـد  نـام

)21:همان  (

           بــر   بــسـتــر   پــاك   ام   هـانــيزد تـكـيـه چــو نـور مـه زمـانـي

)13:همان (

 پنـد و    آن بـه         ساقي نامه در هر دو منظومه وجود دارد بـا ايـن تفـاوت كـه نظـامي در                  

كم گويي، فراموشي از پيكـر و جـسم، فراموشـي از            :  و به موضوعاتي از قبيل     پرداختهاندرز  

سرافرازي، فراموشـي از عمـر رفتـه، بـه تـرك فروتنـي و افتـادگي گفـتن و تـرك خـدمت                        

، در صـورتي كـه روح الامـين بيـشتر بـه       اشاره كرده است... و قناعت و   پادشاهان، خرسندي 

. وصف باده و ساقي پرداخته است

ه  ساقي نام-3
:روح الامين

           بـي  تــرس   بــده   كــه   راز   دارم سـاقـي قـــدحي كـه در خــمارم

 مـهـر هـمــدوش            چـون مـاه شـود بـهآن مي كه چو بحر مي زند جوش

           كش خـورده بـه درد روح سـوگـنـد آن  بــــادة نـاب  مــــــهر  ماننــد

)13-15 ، 191:همان (

رنگ بـود  بـه خـــــون  بــــلــبــل           همآن مـي كـه چـكيده اش بود گـل

 عـمــر جـاودانـــــــي استة           هـمـشـيــرآن بـاده كـه اصل زنـدگاني است

           مـاه از رخ هــر كـه خـورد جــــوشيــدآن مي كه حباب اوست خورشـيد

)5-7  ،28:همان  (

)191ص:همان(دايم د  گكالبه واز جان شمسـاقـي قـدحـي كـه بـي نـوايـ

:نظامي
سـاقـي بـــه كــجـا كه مي پـرسـتم               تـــا ســاغــر  مـي دهـــد  بـه  دسـتــم 

 در مـــذهـب عـاشـقـان  حــلال اسـت آن مي كه چو اشك من زلال است
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تـــا  بــــاز گــشــايــد  ايــن دل تــنــگ            در مـي به امـيــد آن زنــــم چنــگ

)5-7  ،1331:48امي ، نظ(

           كـافغــان كنــم او شـــود  گلــوگيــر مـي تـرسم از اين كبــود زنــجيــر

)3،50:همان (

هـمــراه  كـجــا   و  هــمقــدم  كــوتـا كـي دم اهـل؟ اهـل  دم  كــو؟

  شهــد  ز روي  هـمـدمــي  كـردآننـحـلـي كـه به شهــد خرمـي كرد

)6و7:همان  (

  بنـــد از مـــن  چـــاره  جـــــوي  بـــــردار   سـاقـي، مـــي مـشـكــبـوي بــردار

) 51،2:همان (

:نظامي در آغاز داستان و اسامي آن مي گويد توصيف -4
كـه در اين سخن سفت               آن لحظـه  گـوينــده داستـان چنيــن گـفـت

              بــوده سـت بـــه خـوبـتـر ديــاري كــز  مـلـك عــرب  بزرگـــواري

              مــعـمـورتـريـن   ولـــايــت  او  را بــر عـامــريــان كـفــايــت  او  را

حيـق جامش               خـــوشبـوي تـر از رخــاك عــرب  از نـسيـم نــامـش

)10-13 ، 57:همان (

:نظامي در توصيف پسري به نام قيس مي گويد
              شــد مـاه دو هفتــه  بــر دو هـفتــه از مــه چــو دو  هفتـه بـود رفـتــه

              قـيـس  هـنــريـش  نـام  كــردنـــدشــرط هنــرش تـمــام كــردنـــد

) 2و3 ،60:ان هم (

              آمـــود   بـنـفــشـــه   گــرد   لـالـه چـون شـد به قيـاس هفـت سـالـه

 افـســانـة  خــلـق شــد جــمـالـشـد سـالـش        كــز هفت بـه ده رسيـ

)7 و8:همان (

 مكتـبـش فـرستـاد                از  خـانـه  بـه شـد چـشـم پـدر به روي او شـاد

               تــا رنـج بــرو بــرد شــب و روزدادش  بـه  دبـيــر  دانـش آمــوز

)10و11:همان  (
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:چنين مي سرايدرا روح الامين همين توصيف 
               زو يـافـت دلش چــو بدر سامانزيـبـا  پســري چــو مـهـــر تـابان

)7 ،194:اني شهرست (

               او صــد مــن و آفــتـاب  مـثـقالفـرخـنـده همـاي بـي پـــر و بــال

)9:همان (

              كـــردنــد فــداش صد  فـسـيـله چـون سـايـه فـكنــد بــر قـبــيــله

  قـيـس بـهـروز                نـامـش كـردندزو شـد  چـو شـب قـبيـله نــوروز

              از شـــربــت ذوق  مـايــه اش دادآنـگــاه  پــدر  بـه  دايـه اش  داد

)11-13:همان (

              از طـفـل  خودش  عزيز تر داشتمهـرش بـه درون سـينــه انـباشت

)15:همان (

: نموده است نظامي اين چنين ليلي و مجنون را توصيف -5
              مجنون چـو فلك  بـه پــرده داري لـيـلـي چـو ستــاره در عـمــاري

              مجنون چـو ربـاب  دسـت بـر سرلـيـلـي ز خـروش چـنـگ  در بـر

كه شمع خويـشتن  سوز              مجنون نهلـيـلـي نـه كه صبـح گيتـي افروز

)11-14 ، 68 : 1331،نظامي(

              مـجـنـون  غــلـطـم كـه داغ  بـر داغ لـيـلـي  بــه  گــداز بـاغ  در بـاغ

              مــجـنون چـو قصب برابرش سست لـيـلـي چو قمـر به روشني چست

انــدن               مـجنــون بــه  نــثــار در فــشـلـيـلـي به درخـت گـل نـشـانـدن

              مجنون چه  حكايـت ؟ آتـشي  بـود لـيـلـي چه سخن ؟ پري فشي بود

              مـجـنون چــمـن خـــزان  رســيــده لـيـلـي  سـمـن  خـزان  نـديــــده

              مـجنون چـــو چــراغ  پيش مي مرد لـيـلـي دم صـبـح پـيـش مي بـرد

              مـجنون  بــه وفاش  حلقه در گوش ـرشمه زلف بـر دوشلـيـلـي به ك

)1-7 ،69:همان (

.اما روح الامين در توصيف ليلي و مجنون اينگونه سخن آرايي مي كند
              مجنون جـسدش بـه  روح پـيوست لـيـلـي ز مـي نـگـاه شــد مـسـت
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              مـجنون بـه برون چوجسم بي جان نلـيـلـي بـه درون چـو مـاه پيـچا

             مجنون شده پرخروش چون چنگ لـيـلـي زده همچـو ني بـر آهنگ

             مجنون زده بــرهـلاك خــود فـال لـيـلـي ز غـم  فــراق  بـد  حــال

ن  گــل داغ              مجنون شـده  گـلـبــلـيـلـي رخ خـود نموده چون باغ

             مجنون گهـري ز شوق مي سفت لـيـلـي سـخنـي ز ذوق مي گفـت

             مجنون بــه  تـمــوز غـم گـدازان لـيـلـي بــه ربــيــع وصـل  نـازان

خواندي» ان يكاد«             مجنون بـه دل لـيـلـي بــه زبـان گـهـر فشــاندي

             مـجنون شــده بــا خـزان  هم آواـار كــرده  دعــوالـيـلـي بــه بــه

)6-14 ،202:شهرستاني  (

             مجنون بــه نـيــاز گـشتــه  دمساز لـيـلـي در گـنـج عـارضـش بــاز

)22-24:همان (

اسـت كـه   دروصف خـزان بـه گونـه اي داد سـخن را داده        .    نظامي استادتوصيف است  

 درليلـي ومجنـون روح الامـين     و بيان كننـد  مانند او آن رانتوانسته اند او  هيچ يك از مقلدان     

. نيامده است از خزان هيچ وصفي

 صفت خزان اززبان نظامي-6
شرط است كــه وقت برگــريزان                      خـونـابــه شــود ز بــرگ ريــزان

اخ                       بــيـرون چـكـد از مــسام سـوراخخوني كـه بـود درون هـرشــــ

قــــارورة آب ســــرد گـــــردد                       رخـــــســارة بــــاغ زرد گـــردد

شــاخ آبــلة هــــلاك يـــابــــد                       زرجـويد بــرگ و خاك يــابـد

ـت                       شــمــشــاد درافـتـد از سر تختنرگس به جمازه برنـهد،رخــ

سيماي سمن شـكـست گــــيـرد                       گـل،نــامــة خون به دست گيرد

بـرفـرق چـمن كـلالـــة خـــاك                       پـيـچـيـده شود چو مار ضحاك

           افـتــادن بــرگ هـسـت مـعـذورچـون بـاد مخـالف آيـــد از دور            

)1-6 ،248 :1331نظامي،(

در مــعــركــة چـنـين خـــزانـــي                       شــدزخــم رسـيــده گـلـستاني

)3 ،249 :همان (
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برهان قاطع درحدوث آفرينش انسان-7
ث آفرينش بيان كرده است درحالي كـه در      حدو را در بارة      نظامي داستان برهان قاطع     

.ي به اين موضوع نشده استيلي ومجنون روح الامين اشاره امنظومة ل

درنــــوبـــت بــــار عــــــــام دادن                     بــــايـد هــمـه شــهر جـام دادن

هــمـه  وجـود گشــتــنفــــيـــاضـة ابـــر جــــود گشــتــن                     نــيسان 

)12و13 ، 16 :همان (

بـــاريــــدن بـــي دريـــغ چـون مل                خــنـديـــدن بـي نقاب چـون گل

دن                در راه بــــه بـدره زرفــشـــانـــدنــــهـــــر جـاي چــو آفـتاب ران

         كز فــاقــة روزگار چـــون رســـتپرسيدن هركــه درجــهان هســت          

)1-3، 17 :همان (

هرخط كه براين ورق كشيده است                    شك نيست درآن كه آفريده است

) 4 ،18 :همان (

    نكتة جالب توجه اين است كه نظامي داستان هارا از هم تفكيك كـرده و بـه وضـوح                   

رابيان كرده،  عنواني آنها   حالي كه روح الامين به طور كلي و بدون هيچ           در   است   نشان داده 

. قرار داده است كه او داستاني را در دل داستان ديگر گفت  بتوانشايد

:چنين مي سرايد  روح الامين در بيان بي وفايي زمانه اين-8
هــمــه فــــسـانــهآري بــود ايــن چـــنيـن زمــانه                  آن يـــاوه گـــر 

گــاهــي كــندت چــو خلد آباد                   گــاهــي كــنـدت زبـيـخ و بـنياد

گــاهـيـت اسـيـــر بـــــاد ســازد                  گــاهــيــت زهـــيچ شــاد ســازد

گاهي كندت چو شــعله ســرمست                  گاهي كندت چو خاك ره پست

گــاهـــيــت زآب جــامــه دوزد                  گــاهــيــت زدوريــش بــســوزد

)14-18 ،234 :شهرستاني (

يــك جـــو مـــــهرش به دل نباشد             صــد ره كـشدت خــجل نباشد

يزدازدسـت تــوخــون خــلق ريـزد                  بــاتــو پــس ازآن به كـينه خ

)20و21 ص:همان (

دشــمـن نـبـود جــز او كسـي را                  كــشــتـه ست بـدين نمط بسي را
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خندت چو به رويــت آن ستــمگر                  زنــهــار مـــشوزخـنـده ا ش خـر

)37و38:همان (

      از كـشمـكـش زمــانــه رســتنــدســتند           ببآنــان كــــه بـــه دهــــر دل 

)234/47(

 از زمانه شكايت نكرده وآن را به رشتة نظم نكـشيده   زياد    در حالي كه نظامي گنجوي   

.  داد سخن را داده و آن را خوش بيان كرده استبه حق در اين مورد، روح الامين

صور خيال-9
الي عاطفي و انساني را با مسايل اخلاقـي در هـم               نظامي با زبان روان خود احساسات ع      

.      آميخته و با توصيفات زيبا به ترسيم صحنه هايي از طبيعت، انسان و زنـدگي پرداختـه اسـت       

ايـن  . اما آنچه سبب گسترش و كلام نظامي در بين مردم شـده، سـادگي و روانـي آن اسـت                   

در سراسـر  ، م اخلاقي در ميان است به ويژه  وقتي كه سخن از مفاهي، سادگي و بي پيرايگي  

. منظومه هاي او بهتر و گوياتر ديده مي شود 

ةعناصـر سـازند  .      نظامي در ايجاد تصاوير شاعرانه از انواع صور خيال بهره مـي گيـرد         

در ...  علمي، قرار دادي و -عناصر طبيعي و مادي، انتزاعي    ؛  اين تصاوير از همه دست هست       

. صـور شـاعرانه، تـشخيص در شـعر نظـامي جلـوه اي خاصـي دارد                بين گونه هـاي مختلـف       

. اصراري كه شاعر در جان بخشيدن به بسياري از عناصـر مـادي دارد در خـور توجـه اسـت                    

 برگرفتـه از انـسان و طبيعـت اسـت كـه ابيـات زيـر                 ،اغلب  عناصر سازندة تصاوير شعري او      

: گوياي اين مدعاست

 در زمـــزمـة  حـــديــث  يـــاري ــاريهـر فـاخـتــه بـــر ســـــر چــنــ

مـجـنون صـفــت آه بــر كشيــده بـلـبـل ز درخـــت ســـــر كــشـيــده        

بـيــرون زده ســر بـه تــاجــداريگـل چــون رخ لــــــيـلـي از عماري  

)  11و12، 97 :1331نظامي ، (

روح الامين نيز ماننـد     .  سادگي و رواني كلام موج مي زند       روح،   در اشعار روح الامين     

تـصاوير از همـه دسـت      . نظامي در ايجاد تصاوير شاعرانه از انواع صور خيال بهره برده است           

در اشعار او ديده مي شود و در بين گونه هاي مختلـف صـور خيـال شـاعرانه بـه كـار بـردن               
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گر شگردها و ترفنـدهاي زيبـا آفرينـي از    مواردي از دي. مجاز بيشتر از گونه هاي ديگر است   

.  در شعر او وجود داردنيز... تشبيه، استعاره، مجاز، مراعات نظيرو : نوع

:روح الامين
روشــنــگــر بــزم  شمع  ادراك  اي تـــــاج نـــهـنــده بـر سـر خـاك  

) 184،4:شهرستاني (

ـر گــشتـه تست  چرخ  دوارسـاي راز گــشــايـــش هـمـــــه كــــار 

) 16:همان (

ر سرــــاز شــوق زده سـت لاله بـاي خـاك ز تــو شــــده  تـوانــــگـر

)18:همان (

گـشـتـه ز تـو رو سپيـد مهتـاباي رشــتــه عـــــــقـل را ز تــو تـاب  

)37:همان  (

آورده  بــه او سـپـهــر ايـمــانرويـي چــو كف كليــم رخشــــــان

)41 ،194:همان  (

بــر پـاكن  صــد هــزار دلــبــرشـكــر لـب و مـي كـلام و دلـبــــــر  

)45:همان  (

: استفاده زياد از مراعات النظير

هـر مـو بـه سرش  چو عندليبيگـل قـنــد لب و زنـخ چـو سيبـــي     

)198،61 :همان (

:نقل كنايه
هــا بــه حـكـايـت آشنـا شــدلب ـرشـان قــبــــا شـــــد    پـيــراهن صبـ

)196،1 :همان  (

طــراح چـهــار ســوق  خـاري نــقــاش  رواق   خــاكـــــــســاري    

) 51 :همان (

تي كه در منظومه ها ديـده مـي شـود         رايج ترين و در عين حال جذاب ترين موضوعا      

وصف است كه نظامي با مهارت و هنر نمايي خود داد سخن را داده ، اما روح الامين نه تنها               

.  داد تقليد را بدهد استحتي نتوانسته،به پاي نظامي نرسيده 
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 نظيـر تـشبيه، اسـتعاره،كنايه، جنـاس،         صـور خيـال   ،در اشـعار نظـامي         روي هم رفتـه   

ترصيع، اعنات، مراعات نظير، تضاد، ارسـال المثـل و تلمـيح، حـسن تعليـل، براعـت                  موازنه،  

وجـود دارد  در حـالي كـه  روح الامـين             ... استهلال، ايهام، ايهام تناسب، سوال و جـواب و          

بهره برده  ... بيشتر در شعرش از مجاز، مراعات النظير، استعاره، تشبيه، كنايه، جناس، تضاد و              

.است

 بـه    روح الامـين   ه از تعبيرات و اصطلاحات عرفاني در منظومة ليلـي و مجنـون                 استفاد

.  نظامي كمتر ديده مي شودمنظومةنهايت خود رسيده است در حالي كه در

نكات صرفي و نحوي
در بررسي برخي از ويژگي هاي صرفي و نحوي اشـعار دو شـاعر بـه نكـات زيـر توجـه                    

: شده است

 در شعر نظامي -1

گرفتم به معناي قرض كردم :  بردن برخي فعل هاي ماضي در معناي مضارعبه كار-

.  آمدي به جاي مي آمد←به شكل قديم : ماضي استمراري-

بيـخــود به در آمـدي ز خرگاه هــر لحظـه به نـوحـه بر گذر گاه         

 كفيدن  ،)سيلي زدن ( طپانچه زدن    ،)فكر كردن (سگاليدن  : استفاده از فعل هاي مهجور    -

)46،163 و1331:63نظامي،  ( )تركيدن(

» مي «استفاده از فعل هاي امر با پيشوند -

مـي كــن بــه قـضـا حوالتم را     مـي بـيـن و مـپـرس  حـالـتـم  را          

) 85:همان                                                                                   (

نتـوان  :  گـشاد نتـوان      ← بسامد زيـاد آن        ←مقدم داشتن جزء معين فعل بر اصل آن         -

گشاد

 نتوان نهاد -نهاد نتوان

ويـن بــار ز خــود نهــاد نتوان ايـن بنــد بـه خـود گشــاد نتـوان         

) 4:همان            (

 ره ننمايد←نه ره نمايد  = جدا نوشتن جزء فعل از نفي

ايـن عقـده به عقل كي گشايـدتـوفيـق تـو گـر نــه ره نـمــايـد           
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به كار بردن شكل مخفف بعضي از كلمات 

 آراميدن←آرميدن  /  آشاميدن ←آشميدن / مزدست به جاي مزد است

          هـم خــورد و هـم آشميد با او و آرميــد بـا اوخــوشــدل شــد 

) 105:همان                                                                                  (

ــب و - ــات غري ــتفاده از تركيب ــام اس ــب :هجورن ــت (تل ــروه و جمعي ــاش،)گ ــوخ ( جم ش

)          گردباد  (د ديو با�)مشهور و معروف ( خنيده ،)ودلفريب

)9و146و102 ، و199:همان (

استفاده از دو حرف اضافه قبل و بعد از متمم كه بيانگر پيروي نظـامي از سـبك قـديم     -

. است

بر ... به 

بــر بـستــه تــر از در نــبــوت شــد بـي تـو بـه خلق بـر مـروت          

)15:همان                                                 (

:بعضي كاربردهاي خاص مربوط به ضمير-

به كار بردن ضمير منفصل به جاي ضمير مشترك 

ننگي چوتورا به خاك مي پوش بــر خـاك نـشيــن و بـاد مفروش        

) 208:همان                                (

الحاق ضمير با نقش مفعولي به متمم 

نصيحت او را = به نصيحتش

 وانگه به نـصيحـتش نــشانــدنــد                     بـر آتـش خـار مـي فـشانـدند 

 )72:همان          (

الحاق ضمير با نقش مفعولي به فعل 

بود من را : بودم

ويــن تـعـبـيـه هـا نديـده بودم اول  كــه  نـيــافــريــده  بــودم           

) 7:همان                                                                            (

اراتي كه با اگر آغاز مي شوندحذف جواب شرط در عب
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ورنــه شــده گـيــر شيفتـة بـاز گــر سـلـسـلــة مـرا كـنــي ســاز        

) 108:همان                                                                                (

)  چه خوب�چه بهتر (اگر مرا ساز كني 

ه غالباً حاصل تكرار صامت ها ، مصوت ها  يـا كلمـات و نيـز                 موسيقي دروني شعر ك   

انواع جناس است،  در هر يك از منظومه هاي نظـامي از جلـوه و رونـق خاصـي برخـوردار                       

. است

بررسي برخي از ويژگي هاي صرفي و نحوي در اشعار روح الامين -

نده مـي شـود و       خوا ،كه در اصل بوده است    واو معدوله در همه جا با تلفظ خاصي چنان        

. قافيه شده است» آتش«با » خوش«كلماتي مانند 

نــيــمــش ز آب و نــيم ز آتش زان خوش        چون خلد شدست دهر

شنيدستم : كاربرد افعال نيشابوري-

، كوتــه )انــدوه(، انـده  )نيــارد(، نــارد )افـسانه (فــسانه : اسـتفاده از كلمــات مخفـف ماننــد  

). فراموش(ش ، فرام)چاه(، چه )كوتاه(

به كاربردن كاف تصغير -

بــايـد بــن نــخـلـت از تبــر زد زيـن طــرفـكي كـه از تـو ســر زد      

) 30 ،127:شهرستاني (

استعمال افعال مركب -

مهـرش چـون صبح پـرده در شـد جـوشيـد چـو چشمه و به سر شــد       

) 218،1:همان(

)     در اكثر ابيات(دن افعال در ابيات مقدم بو

)     10:همـان  (كـردنـد  هـمــه  بـسـوي او روي         شـد نــافه مـشا مــشان از آن بـوي                             

ي بـــه ذوق گــفتــي ــتـــــــــــــر بـيــهـار جـفتـي          كـــردي بـه خيــال يـ

)127،14: همان(

نتيجه 
    حكيم نظامي گنجه اي استاد ادب غنايي است و در وادي مثنوي عاشقانه مورد تقليـد                 

 كمتر مجال جولان بـه نظيـره سـرايانش          ،بسياري از شاعران بوده  اما زيبايي و لطف سخنش         
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 الامـين در صـدد    گـويي روح  . يكي از اين مقلّدان روح الامين شهرسـتاني اسـت         . داده است 

ارچوب آثـار نظـامي    را برطرف كند به گونـه اي كـه در چ ـ          ضعف آثار نظامي    بوده است تا    

 ممكـن اسـت   ،آنچه موجب اين تفاوت شده. استدست برده و تفاوت هايي را ايجاد كرده 

 بـديهي   . روح الامين به منابع اميرخسرو دهلـوي دسترسـي داشـته اسـت             ودر نوع منابع باشد     

مشخص شود كه امير خسرو منابعي جدا از منابع نظامي داشـته            بايد  ن صورت    در اي  كهاست  

بـر داسـتان و   كه روح الامين به آن دسترسي پيدا كـرده اسـت در حـالي كـه فـضاي حـاكم                

مـي دهـد و تفـاوت هـايي كـه در دو      ن رخصت چنين برداشتي را بـه مـا          ،ارچوب كليّ آن  چ

 ، ذوقـي و بيـاني دارد تـا ايـن كـه ناشـي از       بيشتر جنبة سـليقه اي ، داستان به چشم مي خورد    

 با توجه به شباهت هـاي زيـاد در لفـظ و معنـي  مـي تـوان       .اختلاف منابع اين دو شاعر باشد  

نتيجه گرفت كه روح الامين آثار نظامي را پيش روي داشته است و بعيد به نظر مي رسد كه                 

. بعد از نظامي به منابع تازه اي رسيده باشداو
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